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نمى دانم شايد اگر «معصومه بدرى» پرستار 24 ساعته حاج ناصر دستارى بود 
حالا ديگر بايد بعد از 20 سال خدمت شبانه روزى بازنشسته مى شد، اما چه 
مى شود كه او همچنان عاشقانه به گرد شوهرش مى چرخد، قربان صدقه اش 
مى رود، كارهاى شخصى حاج ناصر را بدون هيچ منتى انجام مى دهد و هنوز 
مثل يك «مرد» پشت سر او ايستاده و حمايتش را از او دريغ نكرده است. در 
باره اين شير زن هر چه بگويم كم است شايد همين جمله همسر جانبازش 

كفايت كند كه گفت: ايثارگر واقعى ايشان هستند نه من.
ــال است روى يك  ــما به ديدار يك جانباز قطع نخاعى مى رويد كه 7 س   ش
تخت افتاده و هيچ اميدى به درمانش هم نيست، او حتى نمى تواند كارهاى 
شخصى اش را انجام دهد، اگر بخواهيم بر اساس معيارهاى بسيارى از دختران 
امروزى، تصميم شما را بررسى كنم تنها گزينه اى كه به ذهنم مى رسد اين 
ــت كه احتمالا وضع مالى ناصر دستارى بايد خيلى خوب بوده باشد، شما  اس

براى پولش با او ازدواج كرديد؟
  وقتى به خانه او آمدم، يك دانه فرش بيشتر نداشت، حتى به خاطر نداشتن 
ــفيد پوشانده بود. درباره حقوقش هم  پرده، پنجره اتاقش را با يك ملحفه س
ــراى 10 روز اول ماه كفاف زندگى را مى كرد، و  ــوب به ياد دارم كه فقط ب خ
مابقى ماه نان و ماست مى خورديم، نه حاج ناصر پولى نداشت كه به خاطرش 

با او ازدواج كنم.
 پ� احتمالا از روى ترحم حاضر شديد همسرش شويد، به خ�و� آن كه 
هنگام ازدواk تقريبا سن كمى داشتيد و در دوران نوجوانى به سر مى برديد.  
 اگر از روى ترحم بود فوقش 6 ماه يا يك سال يا 5 سال مى توانستم شرايط 
را تحمل كنم، غذا به دهانش بگذارم و نظافتش كنم، ولى حالا 20 سال است 
ــاءا... تا آخرعمر هم كنار  كه با علاقه كنار حاج ناصر زندگى مى كنم و ان ش
يكديگر مى مانيم، حتى از خدا خواسته ام كه آن دنيا هم در خدمت او باشم، 
من به خاطر جابه جا كردن ايشان، ديسك كمر و آرتروز گردن هم گرفتم ولى 
عاشقانه زندگى ام را دوست دارم. نه اين ازدواج اصلا نتيجه ترحم بچگانه نبود 

و گرنه اين قدر دوام نمى آورد، اين ازدواج فقط كار خدا بود.
 مـن به خا�ر حرفـه ام زياد به دادگاه خانواده مى روم، آن جا زنانى را ديده 
ام كه خيلى هايشان به خا�ر مساWل جزيى از همسرشان جدا شده اند، چه 

چيز توانسته شما را در اين زندگى نگاه دارد؟
 زندگى ما يك حس و حال و يك انرژى خاصى دارد، شايد باورتان نشود اگر 
بگويم يك عده به زندگى ما حسودى مى كنند، بله متاسفانه ما هم در فاميل 
خودمان از اين دست طلاق ها داشتيم، كه به خاطر يك مسئله الكى زندگى 

خود را تباه كرده اند، جالب اينجاست كه مرا هم تحريك مى كنند كه چرا اين 
ــال ( به قول خودشان )  پاى يك فلج عمر خودت را هدر كردى؟ اما  همه س
نگاه من به زندگى ام اين طور نيست، زندگى ما سراسر عشق است و علاقه. 
اين حس حتى به فرزندانمان هم منتقل شده است، ببينيد هيچ چيزى از جان 
ــت، در اين سال ها چند بار اردبيل زلزله آمده، در اين مواقع  آدم عزيزتر نيس
من فورا خودم را كنار تخت حاج ناصر مى رسانم، مى بينم فرزندانم نيز كنار ما 
هستند، هر چه داد مى زنم كه برويد داخل حياط، نمى روند و مى گويند اگر 

قرار است بميريم همان بهتر كه همه با هم بميريم. 
 چند تا فرزند داريد؟

ــال دارد، محدثه و عطا كه دوقلو   10 تا فرزند، هديه دختر بزرگم كه 15 س
و 10 ساله هستند و البته 7 كودك يتيم كه مثل فرزندان خودمان آن ها را 

دوست داريم.
 راستش را بخواهيد هنوز قانع نشدم، وقتى زندگى شما را با زندگى بسيارى از 
افرادى كه مى شناسم مقايسه مى كنم اين قانع نشدگى بيشتر هم مى شود، 
به هر حال شما 3 فرزند كوچك داريد و از مادرشوهر پير و سالخورده خود نگه 
دارى مى كنيد، شرايط همسرتان هم كه فوق العاده ويژه است، از طرف ديگر 
سلامتى تان در اين سال ها كمى به مخاطره افتاده، شاغل هم هستيد و قطعا 

 ساعته حاج ناصر دستارى بود 
 سال خدمت شبانه روزى بازنشسته مى شد، اما چه 
مى شود كه او همچنان عاشقانه به گرد شوهرش مى چرخد، قربان صدقه اش 
مى رود، كارهاى شخصى حاج ناصر را بدون هيچ منتى انجام مى دهد و هنوز 
مثل يك «مرد» پشت سر او ايستاده و حمايتش را از او دريغ نكرده است. در 
باره اين شير زن هر چه بگويم كم است شايد همين جمله همسر جانبازش 

ــال است روى يك   س
تخت افتاده و هيچ اميدى به درمانش هم نيست، او حتى نمى تواند كارهاى 
شخصى اش را انجام دهد، اگر بخواهيم بر اساس معيارهاى بسيارى از دختران 
امروزى، تصميم شما را بررسى كنم تنها گزينه اى كه به ذهنم مى رسد اين 
ــت كه احتمالا وضع مالى ناصر دستارى بايد خيلى خوب بوده باشد، شما  اس

  وقتى به خانه او آمدم، يك دانه فرش بيشتر نداشت، حتى به خاطر نداشتن 
ــفيد پوشانده بود. درباره حقوقش هم  پرده، پنجره اتاقش را با يك ملحفه س
 روز اول ماه كفاف زندگى را مى كرد، و 

همـه چيز از 22 بهمن 1373 شـروع شـد. وقتى مدير دبيرسـتان 
دخترانه شهيد ارم¤ان اردبيل برنامه ديدار با جانبازان را تدارك ديد. 
دانش آموزان همه به ديدار «ناصر دسـتارى» كه آن موق� جوانى 26 
ساله بود رفتند تا پاى صحبت هاى دلنشينش بنشينند. خودش مى 
گويد: خداوند در همان ديدار مهر ناصر را در دلم گ~اشت. «مع�ومه 
بدرى» كه آن زمان 15 سـال بيشتر نداشـت اين موضوع را با مادر و 
پدرش در ميان مى گـ~ارد، پدرش كه خود از جانبازان دفاع مقدس 
بوده و همين چند سـال پيش به همرزمان شهيدش پيوسته است، 
تمام مشكلات اين ازدواk را به دخترش گوشزد مى كند تا او ت�ميم 
آگاهانه اى بگيرد، اما مع�ومه بر ت�ميم خود اسـتوار اسـت، �ولى 
نمى كشد كه امام جمعه وقت اردبيل خ�به عقد آن ها را مى خواند 
 kو محمود احمدى نژاد كه آن موق� استاندار اردبيل بود مراسم ازدوا

اين زوk را در يكى از تالارهاى  بزر± شهر برگزار مى كند. 


